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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 قالب فوقۀ ر شدپُ

 

  تجرّيتحليل بحث 
 (منجر به ارتكاب جرمي نشوددر واقع ، كه سرپيچي از دستور و قانونحكم )

 

 موضوع و مساله بحث:

 آيا انجام عمل غيرمجرمانه با نيت مجرمانه، جرم است؟

 نيت مجرمانه جرم است؟اصولا آيا  

 

 علت توجه به اين موضوع:

 ساز در كارِ متهمساز در انگيزۀ متهم و عدم وجود عامل جرمجرموجودِ عامل تعارض ميان 

 

 هدف از طرح اين بحث:

الواقع جررم مققرن نهرده اسرت، بيتكليرف اند ولي چون فيراز نيت مجرمانه، دستگير شدهتعيين تكليف متهميني كه با اح .1

 اند.مانده

الواقرع مخرالفتي صرور  انرد ولري فيه مخالفت زدهتعيين تكليف صقت و بطين عمل كساني كه با نيت مجرمانه، دست ب .2

شرود كره نگرفته است. )مثي با قصد شكستن روزه و با اختيار و آگاهي، دروغ به خدا و پيامبر بسته است ولي بعد معلوم مي

 آنچه گفته است راست بوده، آيا روزۀ او صقيح است و قضا ندارد يا باطل است و قضاء دارد؟(

 

 نقطه شروع بحث:

خواهيم خوب بودن يا بد بودنِ اين وضعيت را مهرخ  دهيم )يعني از او ميضعيت اتفاق افتاده را در معرض قضاو  عقل قرار ميو

تك وضعيت اتفاق افتاده را با معيارهاي شود و هر كدام تكاي از افراد سالم و معتدل در گفتار و رفتار تهكيل مينمايد.( هيئت منصفه

نظر شما مقصولِ جلسة اعيمِ نظرِ هيئت منصرفه كنند. بهسنجند و نظر خود را اعيم ميخود، مي اس و تمايي ِدور از احسسنجشِ به

 چه خواهد بود؟ اعيم قبحِ اين كار يا اعيمِ حسُن اين كار يا توقف يا اعيم نياز به بررسي اطراف و جوانب مساله؟

 

 بدنة بحث:

 ل زير )متغيرهاي زير( دخيلند:، اجزاء و عوامتجرّيدر تهكيل موضوع 

 وجود فاعل+ وجود فعل+ نيتِ مجرمانه در فاعل+ اثر مطلوب در فعلِ انجام شده )يا نبود ضرر در آن(

 1خواهيم فقط براساس قضاو  عقل مساله را بررسي كنيم.ابتدا مي

عقرل عملري در ارزشريابي اعمرال و رفتارهرا  شود. حكمتعبير مي« احكام عقل عملي»هاي عقل در مورد اعمال و رفتار، به از قضاو 

 شود. )حُسن و قُبح(ارائه مي« بد»و « خوب»صور  به

                                                 
 كنيم در فلسفه حقوق، قائل به مكتب حقوق طبيعي هستيم.فرض مي 1
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  نظر مشهور اصوليون:

  .فردي كه با نيت مجرمانه عملي غيرمجرمانه را انجام داده است اعيمِ قبح و مستققن مجازا  دانستنِ

اين است كره كرارِ انجرام شرده در ميحظة ود و اين استققاقِ مجازا ، با مانه داشته است، بايد مجازا  شاينكه چون نيت مجر اعيمِ

  اي هم براي جامعه ايجاد كرده باشد.منفعتي و فايدهحتي خارج، شايد 

 هاي جنبي قابل برطرف شدن نيست.و با مصلقت ، ذاتي استتجرّيقبيح بودنِ يعني 

 

 دليلِ آنها:

كرده جُرم است، يا اختيارِ خود در فضاي تققن جرم وارد شده كاري كرده است كه فكر ميكسي كه با انگيزۀ مجرمانه شروع به انجام  

او بوده كه مانع شده است تا جُرم واقعي تققن پيردا كنرد و الا ايرن  خارج از اختياراست و چيزي كه او را ناكام گذاشته است، اموري 

 2رفت.فرد اگر اين موانع نبود تا انتهاي تققن جرم مي

مجرم است و بايرد مجرازا   كند. پس اين فرد،ساز است در اينجا كامي تققن پيدا ميها هم كه كنترل رفتارهاي بقرانة مجازا فلسف

 شود.

 نقد شيخ انصاري به استدلالِ فوق:

 گذاريم؟!!ن نهد، نميانجام برساند ولي موفخواست بهآيا واقعا ما فرقي ميان كسي كه نيتِ سوء خود را به انجام رساند با كسي كه مي

توان براي كار آنهاست و نمي بيانگر وجود تفاو  در قبحِ ،حسّ حسّي كه عقيء نسبت به اين دو نفر دارند متفاو  است و اين تفاو ِ

 هر دو يك درجه از مجازا  را قائل شد.

نيت او و انگيرزۀ در مذمت عملِ اين فرد به سروء بينيم كه احساس عقيءو اگر مساله را با توجه به اجزاء و متغيرهايش تقليل كنيم مي

  و هيئت منصفه در صدور حكم مجازا  بره اسرتناد زشرتيِ عمرل، ميران انگيرزۀ گردد نه به كاري كه انجام داده استاش برميمجرمانه

 اند:تهكيل دادهنادرستي بهاند و قياس زير را مجرم و فعلِ مجرم خلط كرده

 اين كاري كه انجام شده است، قبيح است( 1مقدمه                                     

 )نَه فقط مذمت و توبيخ( هر كار قبيقي، مستقن مجازا  است( 2مقدمه                                     

 نتيجه: پس اين كار مستققن مجازا  است.                                        

ست و تبديل به يك مغالطه شده است زيرا حد وسط در صغري و كبري مهترك نيست. در مقدمه اول، قبيح اين قياس، داراي اشكال ا

ايرن كرار دارنرد، برر قبريح  گردد )عقيء كه اتفاق بر قبيح بودنِبودنِ كاري كه انجام شده است، به قبيح بودنِ انگيزه و نيت مجرم برمي

قبريح برودنِ خرودِ فعلري  لي در مقدمه دوم مقصود از هر كار قبيح كه مستقن مجازا  باشد،بودنِ نيت و انگيزۀ او اتفاق نظر دارند.( و

اي انجام نهده )و چنين فعلي در موقعيتِ مورد نظرِ ما وجود ندارد يعني كارِ مجرمانه است كه در حين ارتكاب جرم تققن يافته است.

 است تا عقيء با توجه به آن حكم به قبح صادر كنند.(

تواند بگويرد فلسرفه متهم مي (،شدگرچه اگر موانع نبود مققن مي)فعل مجرمانه در حين ارتكاب جرم مققن نهده است كه نجائياز آ

اسرت شرده ساز است تا ضرري به جامعه وارد نهود، در مورد عملكردِ منِ متهم هم اين هدف حاصل مجازا  كنترل رفتارهاي بقران

 .گر من را مجازا  نكنيد، اشكال حقوقي متوجه شما نخواهد شد. )توبيخ كنيد اما مجازا  نكنيد(يعني ضرري به كسي وارد نهد پس ا
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 نظر صاحب فصول:

 كند: دهد اين نظريه را مطرح ميصاحب فصول، با تقليلي كه ارائه مي

ه شود كه آيرا ضررر حاصرل شرده از كه احكام تابع مصالح و مفاسد واقعي هستند، بايد سنجيد، بلكه از آنجايي، قبح ذاتي نداردتجرّي

متهم  تجرّيِنسبت به منفعت احتماليِ كاري كه متهم در واقع انجام داده است، بيهتر است يا كمتر است؟ اگر بيهتر بود آنوقت،  تجرّي

بيهتر برود، ( 3كند ولي اگر فايدۀ كاري كه متهم انجام داده است )مانند كهته نهدنِ يك پيامبرشود و او را مستقن مجازا  ميقبيح مي

كنند و حتي اگر عملكرد متهم را قبيح بدانند و او را مستقن مجازا  كننرد، مجرازا  او را عقل و عقيء حكم به قبيح بودن حادثه نمي

 دهند.ميتخفيف 

 صاحب فصول: دليلِ

، برا اي )حادثة سرپيچيِ از دستور كه منجر به خير و بركتي شرده اسرت(در برابر چنين واقعهعملكرد عقيء و العمل عقل عكستفاو  

در  بيرانگر دخالرت دادنِ منرافع حاصرل شردهاي كه نيت مجرمانه منجر به عملِ مجرمانه هرم شرده اسرت، عملكرد آنها در برابر حادثه

طوري كه كُيً قربح از قضاو  نسبت به قبح سرپيچي از دستور است و اگر اين قبح واقعا ذاتي بود، نبايد با عوامل خارجي تغيير كند به

 .برودبين 

حادثة سرپيچي از دستور و كهته نهدن يك پيامبر، يا حادثة سرپيچي از دستور و كهته نهدن فرزند دستوردهنده را دقت كنيد، در اين 

 پذيرد.كننده انجام نميو حتي توبيخي هم نسبت به سرپيچيشود موارد كامي قبح سرپيچي فراموش مي

 نقد شيخ انصاري:

 مرحله اول( 

، اگر سرپيچي شود «حن اين است كه بايد حرف او را گوش كرد»گويد: اگر دستوردهنده فردي است كه حكمت دارد و عقلِ انسان مي

 توان استدلال زير را ارائه كرد:پس مي 4.مصداق ظلم است سپخيف حن انجام شده است 

 ، ظلم است.تجرّي( 1مقدمه

 ( ظلم، قبح ذاتي دارد.2مقدمه

 قبح ذاتي دارد. تجرّينتيجه: پس 

 گردد.شود و قبح آن زائل نميهاي ايجاد شده در اثر سرپيچي جمع نميپس با عوامل خارجي مانند منفعت

 العمل عقل و عقيء در برابر رفتار زير است:ل، عكسبر درستي اين استدلا شاهد

شود كه كودكِ مورد نظر به علرت كنند؛ بعد معلوم ميزند، عقيء رفتار او را مقكوم ميقصد اذيت و آزار كتك ميفردي، كودكي را به

از هرم آن را خرالي از هرر گونره خروبي و كنند برزننده نگاه ميشده است، عقيء دوباره كه به رفتار كتكاعمال ناشايست بايد تنبيه مي

ناشايسرت و در فضراي زننده خبر از اثرا ِ خوبِ اين كتك نداشته است و رفتاري كه بروز داده است كرامي ببنند چون كتكحُسن مي

 است. شده انجامقبيح 

 مرحله دوم(

انجام شده برا منرافع حاصرل از سررپيچي جمرع  قبح ذاتي ندارد و ناشايستگيِ سرپيچيِ تجرّيبپذيريم كه در فرض و تئوري حتي اگر 

 .پذيرداي صور  نميچنين برآيندگيريشود، در آن انجام مي تجرّيموقعيتي كه در ، اما در واقعشود، شود و برآيند گرفته ميمي

عقيء اين عمرل قبريح اسرت  بنابر نظرية شما، قبح ذاتي ندارد ولي قبح اقتضايي كه دارد )يعني در ديدِ اوليه عقل و تجرّي: گرچه دليل

مجرمانة مرتهم  نيتفضاي پس وجودِ اولية قبح قطعي است و اين قبح مربوط به اي بر آن عارض شود( كنندهمگر اينكه جها  برطرف

ديگرران اسرت و هري   فضراي زنردگيو سرپيچي حاصل شده است مربوط بره  تجرّياز سوي ديگر منفعتي كه در واقع با اين است، 

                                                 
 يك پيامبر بوده است. قتل برسان ولي او سرپيچي كرد و انجام نداد و بعدا معلوم شد كه آن فردبه او دستور داده شده است كه فين فرد را به 3
 تعريف ظلم: حنِ چيزي را ادا نكردن 4
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داند در اثر سرپيچيِ از دستور، در حال انجرام كرارِ مفيردي فضاي نيتيِ متهم ندارد )زيرا فرض مساله اين است كه متهم نمي رتباطي باا

 كند در حال ارتكاب يك جرم و كارِ زشت است.(است بلكه متهم خيال مي

كه در اينجرا ، در حاليناي مهترك داشته باشند(اگر بخواهيم منافع و مضرا  را برآيند بگيريم بايد هر دو مربوط به يك فضا باشند )مب

اي ميران نيرت مرتهم و فايردۀ حاصرل شرده در زنردگي قبح در فضاي نيتِ متهم و حُسن در فضاي زندگي ديگران است و هي  رابطه

تهم و حصرول و تعاقُبي ميران عملكررد مر بلكه چنين همراهي ديگران نيز وجود ندارد )نيت متهم كه علت پيدايش منفعت نهده است

پس حالت اوليه قربح كره اقتضراء  توانيم منافع حاصل شده را با زشتيِ سرپيچيِ متهم جمع كنيم( پس نميايجاد شده است 5اتفاقافايده 

 ماند.بود سرجاي خود باقي مي تجرّي

 

 گيري و ارائه نظر نهايي توسط شيخ انصاري:نتيجه

كنرد و عملكرردي گفتند: قبح عيوه بر نيتِ متهم به فعلِ او نيز سرايت ميكه اين مي جرّيتبا توجه به رد ادلة قائلين به ذاتي بودن قبح 

دهد پس در نتيجه متهم مستقن مجازا  است؛ و با توجه به ردّ ادله صاحب فصول كه قائل برود بره عردم قربح ميمجرمانه را تهكيل 

 باشد:آنچه قابل دفاع است نظريه زير ميناخواسته ايجاد كند، و وابسته بودنِ آن به منافعي كه ممكن است ناخودآگاه و  تجرّي

)نَه مجازا  قبح ذاتي نسبت به نيت و قصد متهم دارد و به دليل همين قبح، مستقن توبيخ و مذمت است  و سرپيچي از دستور، تجرّي

توان گفت همان جرمي را كره ت(، نميولي نسبت به عملكرد و فعلي كه در خارج واقع شده است )چون فعلِ مجرمانه نيسو عذاب(؛ 

 جرم را بكهِد. هماننيت و قصد آن را داشته است مرتكب شده است و براساس آن بايد مجازا  و مكافا ِ 

 

 نتيجه حقوقي و قانوني:

ت تفراوتي نسربدليل وجود احتمال خسار  در اثر بينيت جرم و قصد مجرمانه، مجازا ِ مربوط به آن جرم را ندارد؛ ولي به .1

 كند.هاي تاديبي و بازدارنده مقكوم ميمجازا به نيت مجرمانه، دادگاه، متهم را به

نيز تا وقتي جرم تكميل نهده باشد، مجرازا ِ خرا ِ قصد مجرمانه، با شروع به اجرايي كردن آن قصد )شروع به جرم(، در  .2

هراي تراديبي و بازدارنرده مجازا دادگراه در شود و مي دستگير ة اولمجرم در همان لقظآن جرم صادر نخواهد شد گرچه 

 شود.مي صادر
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